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(( تفكر هرگز يك فعاليت جدابافته و بدور از تاثيرهاي زندگي گروهي نيست. از همين روي ، تفكر را بايد در چهارچوب زمينه اجتماعي اش در نظر گرفت. )) 
                                                                                                                       لوئيس كوزر 
شاعر اجتماعي كيست؟

شاعر اجتماعي كسي است كه بر كليه جريانهاي زماني و مكاني خود وقوف دارد. يعني مذهب ، سياست ، جامعه شناسي ، تاريخ و غيره. چنين شاعري قدرت تجزيه و تحليل مسائل را داشته و خود را جدا از مردم و اجتماعش نمي داند. (( باباطاهر درد زمانه خودش را شناخته بود ، خودش سوته دل بود و سوته دلان را خبر مي كرد تا گرد هم آيند و غمها وانمايند. )) ۷ شاعر اجتماعي بايد به دنبال (( درمان باشد نه تسكين ، به دنبال تفهيم باشد نه تسكين ، طبيب غمخوار باشد نه دلقك بيعار. )) ۸ و به ياري حقيقت هايي
مي رود كه نيازمند پناه اند و حنجره اي را طلب مي كنند كه فريادشان را به گوش اهلش برسانند. (( وقتي درست حرف زدي و حرف دلت ، شرفت ، مسوليتت و حرف مردم خود را زدي و حرف تقاضاي تاريخ انساني و شرفمند و پيشرو زمانه ات را زدي ، آن وقت احتمالا بل
يقينا مردم زمانهاي بعد هم تو را به عنوان يك سند مي شناسند ، يك شاخص. )) ۹ شاعر
وقتي به اين نقطه مي رسد مي داند در كجاي زمين ايستاده است و ستا ينده كدامين
معاني و اوضاع است.
شاعر اجتماعي وابسته به يك حزب و مبلغ يك تفكر ايدئولوژي نيست ، زيرا در غير اين
صورت شعر را كه بايد در خدمت كل جامعه و خير تك تك اعضاي آن باشد در خدمت گروهي خاص و اهداف ويژه اي در مي آورد. چنين رويه اي آزادي را از شاعر گرفته و او را ملزم به  چرخش در يك دايره بسته مي كند. (( وقتي كه ما از يك آرمان سياسي حمايت مي كنيم مي توانيم دچار اشتباه و فريب بشويم و به اين ترتيب اين اشتباه و فريب را به ديگران منتقل كنيم. )) ۱۰ بنابراين التزام شاعر بايد (( فارغ از سياست و تنها در راه تعالي انسان باشد. )) ۱۱ چنين رويه اي را مي توانيم در اشعار شاعراني چون شاملو ، خوئي ، سپانلو ، اخوان و 
نظاير آنها ببينيم. (( دوران كمال شعر اخوان ، دو دهه سي و چهل است و عجيب اينكه در 
اين دوران است كه شاعر با اينكه علايق سياسي چپ و ناسيوناليستي داشته است ، شعر
سياسي محض در اشعار او كمتر مي يابيم. حتي قصيده غرايي كه در ستايش دكتر مصدق
سروده و شايد در زمره سياسي ترين اشعار او باشد ، از شعار خالي است. اين امر عجيب
نيست ، زيرا در شعر بر خلاف آنچه معمولا تصور مي كنند ، مراد و مقصود شاعر بيان 
نمي شود و اگر شد ، قاعدتا مي بايست شعر شاعر سراسر آكنده از مطالب و مضامين
ايدئولوژيك و سوسياليسم و ناسيوناليسم باشد. )) ۱۲
در يك جمع بندي بايد گفت كه شاعر اجتماعي در درجه نخست بايد شاعر به معناي اخص
آن باشد ، به گونه اي كه (( هويت هنري خود را ثابت كند )) ۱۳ و سپس طبق گفته 
ماياكوفسكي (( براي نوشتن از اجتماعش سفارش قبول كند. )) ۱۴يعني يعد از آشنايي با
زيروبم شعر و شاعري و آراسته شدن به فنون آن پاسخ شايسته اي به سفارش اجتماعش
بدهد.
تاثير ناسيوناليسم بر نوسيندگان ايراني
«ايران نو» ارگان حزب دموكرات و مهمترين و معتبرترين روزنامه تهران در دوره مشروطه دوم بود. انتشار اين روزنامه به صورت مستقل در ۲ شهريور ۱۲۸۸ آغاز شد و چندين سوسيال دموكرات برجسته كه به حزب دموكرات وابسته بودند آن را اداره مي كردند. ايران نو در تابستان ۱۲۸۹ تعطيل شد، اما در ۴ آبان ۱۲۸۹ به عنوان ارگان رسمي كميته مركزي حزب دموكرات دوباره منتشر شد. ايران نو يكي از جدي ترين مطبوعات سوسياليست هاي ايران در قرن بيستم بود و روزنامه نگاري به سبك اروپايي را در ايران رواج داد.بعضي از اشعار اوليه ملك الشعرا بهار و لاهوتي كرمانشاهي (دو شاعر برجسته اوايل قرن بيستم) نخستين بار در ايران نو چاپ شد. در اين روزنامه آثار نويسندگان برجسته اروپايي از جمله الكساندر دوما ولئو تولستوي با ترجمه فارسي در دسترس عموم قرار گرفت. همچنين اين روزنامه با نقد خود از جامعه طبقاتي، تعصب عليه زنان، يهودي ستيزي و ديگر اشكال تعصب هاي قومي و مذهبي تاثير فراواني بر فضاي اجتماعي و سياسي آن دوران گذاشت. ايران نو نامه ها و تفسيرهاي مربوط به مسائل اجتماعي زمانه را چاپ مي كرد. از ضرورت آزادي بيشتر و تحصيل زنان و مصائب كارگران و پيشه وران و دهقانان داد سخن مي داد. سرمقاله ها كاملاً در انتقاد از سياست هاي امپرياليستي و قدرت هاي اروپايي در خاورميانه، آسيا و آفريقا نوشته مي شدند. ايران نو انواع تعصب هاي مذهبي و قومي مسلمانان ايراني را نسبت به اقليت هاي غيرمسلمان آشكار كرد، نامه هايي از حاميان ارمني- ايراني نهضت از جمله اعضاي حزب داشناك به چاپ رساند و نمونه هايي از يهودي ستيزي در خيابان هاي تهران و ايالت هاي ديگر را فاش كرد. ايران نو نخستين نشريه فارسي بود كه عليه يهودي ستيزي در ايران سخن گفت. هيات تحريريه آن شامل مسلمانان و ارمنيان ايران و قفقاز بود. محمدامين رسول زاده سردبيرش از يك خانواده روحاني باكو بود. حامي مالي روزنامه و مدير آن يك ارمني متمول موسوم به ژوزف بازيل بود كه به روزنامه ارمني حزب داشناك به نام آراوود (صبح) نيز كمك مالي مي كرد. ايران نو نماينده آراي انواع ايدئولوژي هاي جناح چپ بود و آينه مواضع گوناگوني به شمار مي رفت كه اعضاي حزب دموكرات در قبال مسائل اجتماعي و سياسي آن زمان اتخاذ مي كردند. مقاله ها و بحث هايي در تائيد ليبراليسم، گرايش هاي مختلف درون سوسيال دموكراسي و حتي پان اسلاميسم همه در كنار هم به چشم مي خورد. اين روزنامه به صورت تريبوني درآمد كه در آن از ماهيت انقلاب مشروطه ايران و جهت گيري آينده اش بحث مي شد. نويسندگان ايران نو به جاي دو گزينه انقلاب و اعتدال از موضع بينابين ديني تكامل طرفداري مي كردند. «راه تكاملي توسعه» به معني تجديد سازمان اقتصاد، صنعت، تجارت و قشون براساس مدل هاي اروپايي و اصلاحات تدريجي اجتماعي بود. در اسفند ۱۲۸۸ ايران نو از خوانندگانش خواست تا به نشانه اعتراض عليه ادامه اشغال روسيه نوروز ۱۲۸۹ را جشن نگيرند و اين تقاضا هم اجابت شد.ايران نو پس از صدور دستور تعطيلي سرمقاله اي با عنوان «حمله از مطبوعات شروع مي شود» هم چاپ كرد. در اين سرمقاله نوشته شده بود كه آزادي مطبوعات را به هر قيمتي بايد حفظ كرد، زيرا اولين وسيله دفاع از حقوق انساني و دشمن استبداد نوخاسته به شمار مي رود و در ادامه آمده بود: «در همه جا و همه وقت اين طور شده. ارتجاع اولين حمله خود را به مطبوعات وارد آورده و اين هم طبيعي است. وقتي بخواهند آدمي را لخت كنند يا اينكه او را بكشند اول كاري كه حراميان و جانيان مي نمايند دهن آن شخص را مي گيرند تا اينكه صدا درنياورد و بعد دست و پاهايش را مي بندند تا مقابله نكند.»نوشته هاي رسول زاده و تيگران ترهاكوبيان كه سعي داشتند از بسياري از مسائل ملي و بين المللي اجتماعي و سياسي تحليل ماركسيستي ارائه دهند از مهمترين اسناد به جاي مانده از اين دوره است. آنها خواستار ناسيوناليسم جديدي بودند كه نه تحميلي باشد و نه مبتني بر مذهب يا قوميت بلكه بر دريافت انسان گرايانه و غيرمذهبي گسترده اي از ناسيوناليسم طبق سنت هاي روشنگري مبتني باشد.
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